
١٢٦



١٢٧

روزی حمام  در  خوشبوی  رسيد از دست محبوبی به دستم١گِلی 
عَبيری٢ يا  مُشکی  که  گفتم  مستمبدو  تو  دلاويز  بوی  از  که 
بـودم نـاچيز  گِلی  مـن  نشستمبـگفتـا  گُل  با  مدتی  وليکن 
کرد اثر  من  در  همنشين  هستمکمال  که  خاکم  همان  من  وگرنه 

سعدی
٭٭٭٭٭٭

١ــ در زمان های گذشته، مردم برای شستن موهايشان از گِل های مخصوصی که گِل سرشويی نام داشت 
استفاده می کردند.

٢ــ مشک و عبير نام دو مادهٔ خوشبو و معطر است.
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آيينه ای در برابر
از وقتی با هم کلاسی جديدش دوست شده بود، ديگر کمتر پيش ما می آمد. او تمام 
وقتش را با همان دوستش می گذراند و وقتی هم که پيش ما می آمد، دائم دربارهٔ او حرف 
می زد. جمالی آن قدر از ويژگی های خوب دوستش می گفت که انگار با يک انسان آسمانی 

دوست شده است. تا اينکه يک روز صبوری به او گفت:
او  دربارهٔ  نظرم  به  اما  دارد  خوبی  ويژگی های  جديدت  دوست  که  است  ــ «درست 

زياده روی می کنی».
با اينکه صبوری دانش آموز با هوش و تيزبينی بود، ولی همه ما از اين حرفش تعجب 

کرديم؛ چون می دانستيم او هم مثل ما تا حالا دوست جمالی را نديده است.
جمالی با ناراحتی گفت: ولی شما يک بار هم دوست مرا نديده ای و با او يک کلمه 

هم حرف نزده ای، چطور می توانی بگويی او چگونه آدمی است؟
ــ «ببين جمالی جان، درست است که من تا حالا او را نديده ام، اما اخلاق او را 

می شناسم و می توانم بگويم او چگونه آدمی است.»
ــ مگر ممکن است؟ اگر راست می گويی بگو ببينم دربارهٔ او چه می دانی؟

تميزی  به  و  است  پاکيزه ای  آدم  خيلی  که  است  اين  او  خوب  ويژگی های  «از  ــ 
لباس هايش حساس است. به هنر علاقه مند است و فکر می کنم خط خوبی هم داشته باشد. 
روی  و  است  ديگران  مسخره کردن  اهل  او  مثلاً  دارد؛  هم  بدی  ويژگی های  متأسفانه  اما 

ديگران اسم های بد می گذارد. همين قدر کافی است يا باز هم بگويم؟»
ــ خيلی عجيب است. اينها را از کجا می دانی؟ حالا ديگر مطمئنم که او را ديده ای!

دوستت  ويژگی های  به  می بينم،  را  تو  جديد  رفتارهای  وقتی  حقيقت  در  من  ــ 
پی   می برم. الآن مدتی است که خيلی مراقب تميزی لباس ها و وسايلت هستی و با اينکه چند 
ماه از سال تحصيلی گذشته شروع به جلد کردن کتاب هايت کرده ای. اين کارها را قبل از 
آشنايی با دوست جديدت انجام نمی دادی.از اين گذشته، چند وقتی است که می بينم روی 
تمرين  هم  بی کاری  وقت های  و  چسبانده ای  را  خوشنويسی  عکس های  کتاب هايت  جلد 
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نداشتی.  خوشنويسی  به  علاقه ای  چندان  پيش  وقت  چند  تا  که  حالی  در  می کنی؛  خط 
دربارهٔ آن اخلاق ناپسند هم بهتر است چيزی نگويم …   .

٭٭٭٭٭٭

حضرت علی عليه السلام می فرمايد:

هرگاه با نگاه به رفتارهای کسی نتوانستيد او را بشناسيد، به دوستانش نگاه کنيد. 
دين دار  دوستانش  اگر  ولی  آنهاست.  مانند  نيز  او  که  بدانيد  بودند،  دين  اهل  آنها  اگر 

نبودند، بدانيد که خودش نيز بهره ای از دين ندارد.١

١ــ با توجه به داستان، شعر ابتدای درس را دوباره بخوانيد و مفهوم آن را برای 
دوستانتان بازگو کنيد.

٢ــ دوستان شما تاکنون چه تأثيری بر رفتارهای شما داشته اند؟ شما چه تأثيری 
بر رفتار آنها داشته ايد؟

کدام همنشين ؟
بعضی از ما همين که شخصی را چند مرتبه در خيابان، مدرسه، صف اتوبوس و يا 
مکان های ديگر ببينيم و از او خوشمان بيايد، با او دوست می شويم و بدون هيچ تحقيقی 
محبت او را به قلب خود راه می دهيم. اين روش دوست يابی به همان اندازه که می تواند 
نمی دانيم  به خوبی  ما  که  چرا  باشد؛  نيز  خطرناک  می تواند  باشد،  موفقيت آميز  و  سودمند 

دوست تازه ما چه ويژگی های رفتاری دارد.
١ــ وسائل الشيعه، ج ٦، ص ٢٦٥. 
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می دانيد در اين زمان چه بايد کرد؟
پيشوای دانايان، حضرت علی عليه السلام می فرمايد:

پيش از آنکه کسی را به دوستی برگزينی، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت 
بدانی، به همنشينی با بدان گرفتار خواهی شد.١

به نظر شما چگونه می توانيم دوستانمان را امتحان کنيم؟
امام صادق عليه السلام می فرمايد:

دوستان خود را در [داشتن] دو ويژگی بيازماييد، اگر در آنها بود [با آنان همنشين 
و  نماز  اوقات  رعايت  [اول]  کنيد...:  دوری  آنان  از  [حتماً]  نداشتند  اگر  و  شويد] 

[ديگری] نيکی به برادران [دينی] در سختی و راحتی!٢

به جدول زير توجه کنيد. 
رفتار دوست نامناسبرفتار دوست خوب

دعوت  خوبی  کار  به  را  او  اگر 
کنيد

برای انجامش بهانه می آورد

ميان  در  او  با  را  رازی  اگر 
بگذاريد

بازگو  کسی  برای  را  آن 
نمی کند

٢ــ کافی، ج ٢، ص ٦٧٢. ١ــ غررالحکم، ص ٤١٦.   
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بدی  کار  اشتباه  به  شما  اگر 
انجام دهيد

می کند  تشويق  را  شما  خنده اش  با 
که دوباره اشتباهتان را تکرار کنيد

او  از  درسی  مسائل  در  اگر 
کمک بخواهيد

فراموش اگر به او کمکی کنيد را  شما  کمک 
نمی کند

او  از  اشتباهتان  خاطر  به  اگر 
عذرخواهی کنيد

وقتی عيب های او را دوستانه به 
او بگوييد

تقاضايی  دوستانتان  از  يا  و  کرده  کاری  شما  وقتی  که  می بينيد  جدول  اين  در 
مثال ها،  به  توجه  با  نيست.  يکسان  شما  درخواست  و  کار  برابر  در  آنها  رفتار  می کنيد، 
جدول بالا را کامل کنيد و اگر برای سنجش دوستان خود، راهی را پيشنهاد می کنيد، 

آن را در بخش انتهايی جدول بنويسيد.

آيا می دانيد تمام اين گفت و گوها و تحقيق ها برای چيست؟
و  دارد  بدی  اخلاق  ما  دوست  که  شديم  متوجه  دقت ها  اين  همه  از  بعد  اگر  حال 

نمی خواهد آن را ترک کند، چه بايد کنيم؟
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تصميم آخر
«اين بيماری مسری است».

شايد شما هم اين جمله را شنيده باشيد. بيماری مسری به بيماری ای گفته می شود 
که از بيمار به ديگران سرايت می کند. هرگاه کسی به اين گونه بيماری ها مبتلا شود، پزشکان 

توصيه می کنند محل استراحت او را از بقيه جدا کنند و ارتباطشان را با او کم کنند.
هستند و  مسری  نيز  بيماری های اخلاقی  بيشتر  جسمی،  بيماری های  برخی  همانند 
اگر کسی به آنها مبتلا باشد، حتی اگر خودش هم نخواهد خيلی زود دوستانش را نيز مبتلا 
می کند. در اين صورت انسان های زيرک تنها راه باقی مانده را در پيش می گيرند. می دانيد 

کدام راه؟
رسول گرامی اسلام صلی اللّٰه عليه و آله می فرمايد:

دوست خوب بهتر از تنهايی است و تنهايی بهتر از دوست بد.١

 

١ــ وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ١٨٨. 
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دوستان  می توانيم  چگونه  عليه السلام  صادق  امام  حديث  براساس  ١ــ 
خود را بيازماييم؟

ما  به  خوب  دوستان  انتخاب  در  می توانند  کسانی  چه  شما  نظر  به  ٢ــ 
کمک کنند؟ توضيح دهيد.

٣ــ شما چگونه می توانيد دوست خوبی برای ديگران باشيد؟

امير مؤمنان حضرت علی عليه السلام به فرزند بزرگوارشان امام حسن 
عليه السلام می فرمايد:

«پسرم، پيش از آنکه راهی را شروع کنی به دنبال دوستی برای پيمودن 
آن راه باش».١ 

دربارهٔ اين حديث متنی بنويسيد و آن را در کلاس بخوانيد.

١ــ نهج البلاغه، ص٤٠٢.  
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من از سال ها پيش او را می شناسم. پيش از آنکه به پيامبری مبعوث شود.
گاهی  هم  او  می بردم.  صحرا  به  را  مردم  گوسفندان  و  بودم  چوپان  من  آن وقت ها 

گله  ای را به چراگاه می آورد.
يک روز که هر دو گوسفندانمان را به صحرا برده بوديم، به او گفتم: بايد کم کم به 

فکر چراگاه ديگری باشيم. اين جا ديگر علف چندانی ندارد …
او تپه ای را در دور  دست ها نشانم داد و گفت: پشت آن تپه هم علفزاری هست، اگر 

می خواهی فردا صبح هر دو گله هايمان را به آنجا می بريم.
گفتم: باشد، پس قرار ما فردا صبح زود بالای همان تپه …

٭٭٭٭٭٭
فردای آن روز، با صدای گوسفندان از خواب بيدار شدم، خورشيد بالا آمده بود. 
يادم آمد که با او قرار داشتم. از جا پريدم، با عجله آبی به صورتم زدم و گوسفندان را به 

راه انداختم.
گمان نمی کنم بردن اين گوسفندها ديگر فايده ای داشته باشد. گوسفندهای او تا حالا 
ديگر از آن علفزار چيزی باقی نگذاشته اند، ولی چاره ای ندارم. هر قدر که مانده باشد، 

بهتر از هيچ است. اين حيوانات گرسنه را که نمی توانم همين طور رها کنم.
٭٭٭٭٭٭

وقتی با گوسفندان بالای تپه رسيدم، از تعجب سر جايم ميخکوب شدم! محمد امين 
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گوسفندانش را همان جا نگه داشته بود و نگذاشته بود وارد علفزار شوند.
به او گفتم: پس چرا آنها را به داخل علفزار نبردی؟

گفت: قرار ما اين بود که با هم گله هايمان را بچرانيم.
٭٭٭٭٭٭

سخن  هم  با  بد  و  خوب  دوستان  ويژگی های  از  بعضی  دربارهٔ  پيش  درس های  در 
گفتيم. در اين درس دو صفت ديگر از صفات دوستان خوب را بررسی می کنيم.

١ــ خوش قولی
وقتی به کسی قول می دهيد که کاری را برايش انجام دهيد؛
وقتی با کسی قرار می گذاريد که همديگر را در جايی ببينيد؛

حتی وقتی با خودتان عهد می کنيد که ……………………………؛
در همهٔ اين موارد، شما قولی داده ايد و بايد به آن وفا کنيد.

وفای به عهد در دين اسلام آن قدر اهميت دارد که خداوند حکيم آن را نشانهٔ ايمان 
برمی شمارد و دربارهٔ آن می فرمايد:

وَ  لاَِمـانـاتـِهِـمْ  هُـمْ  الَّـذيـنَ   … الـْمُـوْمِـنـُونَ  اَفْـلـَحَ  «قَـدْ 
عَـهْـدِهِـمْ راعُـونَ».١

را  خويش  پيمان  و  امانت ها  که  کسانی  شدند …  رستگار  مؤمنان  که  راستی  به 
رعايت می کنند.

٭٭٭٭٭٭

١ــ سورهٔ مؤمنون، آيات ١ تا ٨. 
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عمل  آن  به  ولی  بدهد،  قولی  شما  به  کسی  که  است  آمده  پيش  برايتان  حال  به  تا  آيا 
نکند؟

در چنين شرايطی نسبت به او چه احساسی پيدا می کنيد؟
اگر او باز هم به شما قولی بدهد، آيا به سخنش اعتماد می کنيد؟

وقتی کسی به شما قولی می دهد، ولی به آن عمل نمی کند، مانند اين است که جعبهٔ 
بزرگی را در کاغذی زيبا پيچيده و به عنوان هديه برای شما بفرستد. وقتی هديه به دست 
می بينيد  می کنيد  باز  آن را  که  هنگامی  اما  می شود،  شما  خوشحالی  موجب  می رسد  شما 

خالی است و هيچ چيز داخل آن نيست.
در اين حال چقدر آزرده و ناراحت می شويد؟

اين همان احساسی است که در هنگام بد قولی به انسان دست می دهد.
خداوند بزرگ دربارهٔ زشتی اين عمل می فرمايد:

تـَفْـعَـلـُونَ  لا  ما  تـَقُـولُـونَ  لـِمَ  آمَـنـُوا  الَّـذِيـنَ  اَيُّـهَـا  «يا 
کَـبُـرَ مَـقْـتـاً عِـنـْدَالـلَّـهِ اَنْ تـَقُـولُـوا مـا لا تـَفْـعَـلـُونَ».١

ای کسانی که ايمان آورده ايد، چرا چيزی می گوييد که به آن عمل نمی کنيد؟ اين 
که چيزی بگوييد و به آن عمل نکنيد، باعث خشم فراوان خدا می شود.

اعتماد کنيد که خودش  سخنان کسی  کنيد، آيا می توانيد به  خودتان قضاوت  حالا 
به گفته هايش پای بند نيست؟ آيا شما حاضريد چنين کسی را دوست خود بدانيد؟ دوستان 

شما چطور؟

١ــ سورهٔ صف، آيات ٢ و ٣. 
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با دوستانتان دربارهٔ نتيجه های پيمان  شکنی در کلاس گفت و گو کنيد.

٭٭٭٭٭٭

٢ــ راستگويی
نداشته  او  به  اعتمـادی  هيچ  ولی  باشد،  دوست  کسی  بـا  می تـواند  انسان  آيا 

باشد؟
به نظر شما کدام ويژگی بيش از هر چيز ديگر موجب جلب اعتماد مردم می شود؟

امام صادق عليه السلام می فرمايد:

سجود  و  رکوع  طولانی بودن  به  تنها  بشناسيد،  درستی  به  را  کسی  اينکه  برای 
نمازش نگاه نکنيد، بلکه به راستگويی و امانت داری او بنگريد. کسی که زبانش راستگو 

باشد، اعمالش نيز پاک خواهد شد.١

ويژگی همهٔ پيامبران راستگويی است. اين ضرب المثل را شنيده ايد که «خورشيد 
آن  جبران  برای  است،  داده  انجام  اشتباهی  کار  که  کسی  نمی ماند»؟  ابر  پشت  هميشه 
يک  اشتباهش  مخفی کردن  برای  اگر  اما  کند.  عذرخواهی  بايد  بار  يک  فقط  اشتباه 
دروغ بگويد، دومين اشتباه را هم مرتکب شده است و …  آبروريزی از آن وقتی شروع 
می شود که خورشيد واقعيت از پشت ابر دروغ بيرون می آيد؛ حادثه ای که در انتظار همهٔ 
شرمندهٔ  بايد  مرتبه  خطاکار، چند  انسان  چنين وقتی اين  شما در  نظر  دروغ گوهاست. به 

ديگران بشود؟
١ــ کافی، ج ٢، ص ١٠٥. 



١٣٩

اينجاست که معنای سخن حکيمانه امير مؤمنان علی عليه السلام بهتر معلوم می شود 
که فرمود:

عاقبت راستگويی نجات است و عاقبت دروغ، سرزنش و پشيمانی. نتيجهٔ دروغ 
در دنيا خواری و در آخرت عذاب جهنم است.١

خوب است بدانيم که صداقت به جز راستگويی با زبان، معنای ديگری هم دارد:
صداقت عملی؛ يعنی اينکه هرکس سخنی را به ديگران توصيه می کند، خودش نيز به 

سخنش عمل کند و بين سخن و عمل خودش هماهنگی باشد.
ماجرايی که می خوانيد، نمونهٔ بسيار روشنی برای اين نوع از صداقت است:

روزی رسول اکرم صلی اللّٰه عليه و آله با اصحاب مشغول گفت و گو بودند. ظرف 
خرمايی هم در مقابلشان بود که از آن ميل می کردند.

در همين حال مادری فرزندش را پيش پيامبر آورد و گفت: ای رسول خدا، فرزند    من 
بيش از اندازه خرما می خورد. من نگرانم که برايش زيان آور باشد. از شما می خواهم که او 

را نصيحت کنيد و از اين کار بازداريد.
پيامبر خدا فکری کرده و فرمود: اکنون برو و فردا فرزندت را بياور تا با او صحبت 

کنم …
حتماً می توانيد حدس بزنيد که چرا پيامبر خدا، همان روز  با فرزند او دربارهٔ خوردن 

خرما صحبت نکرد.

١ــ غررالحکم، ص ٢١٩. 



١٤٠

اين  دربارهٔ  دارد؟  وجود  ارتباطی  پيمان شکنی  و  دروغ گويی  بين  آيا  شما  نظر  به 
موضوع در کلاس گفت  وگو کنيد.

ما بايد چه کنيم که هرگز گرفتار صفت ناپسند دروغ گويی نشويم؟
بسياری از دروغ های بزرگ، نتيجهٔ دروغ های کوچکی است که به عنوان شوخی 
گفته می شود. وقتی انسان عادت می کند به شوخی دروغ بگويد، بعد از مدتی بدون اينکه 
گرفتار اخلاق زشت دروغ گويی می شود. در اين حالت ديگر دروغ های  بداند،  خودش 
کوچک و بزرگ برايش فرقی نخواهد داشت. او کم کم در ميان دوستانش به دروغ گويی 
مشهور می شود و آبرو و اعتبارش را از دست می دهد و ناخودآگاه به گناهان بزرگ ديگر 

نيز گرفتار می شود.
بزرگ  گناه  اين  از  پيشگيری  برای  آله  و  عليه  صلی اللّٰه  اسلام  گرامی  رسول 

می فرمايد:

هرکس دروغ گفتن را ترک کند و حتی به شوخی هم دروغ نگويد، من ضمانت 
می کنم که خداوند به او در بهشت سه قصر می بخشد. يکی در بالاترين جای بهشت، يکی 

در وسط بهشت و يکی در ميان باغ های انبوه بهشت.١

١ــ بحارالأنوار، ج ٢، ص ١٢٨. 



١٤١

اول کدام کار ... 
مردی نزد رسول گرامی صلی اللّٰه عليه و آله آمد و گفت:

«ای پيامبر خدا، من نماز نمی خوانم، مرتکب کارهای زشت می شوم و دروغ هم 
می گويم. حالا می خواهم توبه کنم. به نظر شما اوّل کدام کار را ترک کنم؟»

پيامبر دانا و حکيم فرمود: اوّل دروغ را ترک کن.
ديگر  که  کرد  عهد  خودش  با  اکرم  پيامبر  حضور  در  و  پذيرفت  را  کلام  اين  مرد 

دروغ نگويد.
وقتی به خانه اش بازگشت، وسوسه های شيطان به سراغش آمد تا او را دوباره به 
گناهان و کارهای زشت بکشاند. چيزی نمانده بود که شيطان پيروز شود، ناگهان به ياد 
قول خود با پيامبر افتاد. با خود گفت: اگر من الان مرتکب اين گناه شوم، فردا پيامبر 

اگر از من بپرسد آيا ديروز باز هم گناه کردی يا نه چه بگويم؟
بگويم  هم  اگر  می شوم.  مجازات  هم  و  می رود  آبرويم  هم  که  آری  بگويم  اگر 
گناه  اين  انجام  از  است  بهتر  پس  گذاشته ام.  پا  زير  را  خود  عهد  و  گفته ام  دروغ  نه، 

چشم پوشی کنم.
وقت نماز که رسيد، باز هم شيطان دست به کار شد تا او را از خواندن نماز سست 

کند. دوباره به ياد قولی افتاد که به رسول خدا داده بود. با خودش گفت:
اگر فردا پيامبر از من بپرسد ديروز نمازت را به موقع خواندی يا نه چه جوابی به 

او بدهم؟ …١
حتماً می توانيد بقيهٔ اين ماجرا را خودتان پيش بينی کنيد!

١ــ مستدرک الوسائل، ج ٩، ص ٨٩.



١٤٢

پيامبر خدا صلی اللّٰه عليه و آله می فرمايد:

سه خصوصيت است که اگر در کسی باشد، منافق است؛ هر چند نماز بخواند، 
روزه بگيرد و خودش را مسلمان بداند: 

خيانت در امانت، دروغ گويی و پيمان شکنی!١

١ــ سه مورد از زيان های پيمان شکنی را بيان کنيد.
٢ــ وفای به عهد و خوش قولی چه فوايدی دارد؟

٣ــ دروغ نگفتن چگونه می تواند جلوی گناهان را بگيرد؟
خواهد  چه  بگويند،  دروغ  بگيرند  تصميم  مردم  همهٔ  روز  يک  اگر  ٤ــ 

شد؟

امام حسن عسکری عليه السلام می فرمايد:
خانه  آن  کليد  و  است  شده  جمع  خانه ای  در  پليدی ها  و  زشتی ها  تمام 

دروغ است.٢
دربارهٔ اين حديث ارزشمند با پدر، مادر و يا افراد آگاه ديگر گفت وگو 

کنيد و نتيجهٔ آن را بنويسيد و در کلاس بخوانيد.
١ــ وسائل  الشيعه، ج ١٥، ص ٣٣٩.

٢ــ مستدرک الوسائل، ج ٩، ص ٨٥.



١٤٣

خداوندا،
مهربان ترين  ای  و  راستگويان  راستگوترين  ای 

مهربانان،
سخنانی گفته ام که راست نبودند؛

و تو آنها را شنيده ای!
و عهدهايی که به آنها وفا نکردم!
و خود می دانم که بد کرده ام؛

الهی،
اکنون به تو پناه می برم از اينکه باز راست نگويم و 

به آنچه گفته ام عمل نکنم!
پروردگارا،

پس خطاهايم را ببخش و مرا ياری کن؛
ياری ام کن تا آنچه بد است، هرگز انجام ندهم؛

و از آنچه تو دوست داری روی نگردانم!
تو هم می توانی چند جمله با پروردگارت مناجات 

کنی ...
......................................
.........................................
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